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 یکشنبه 17 مرداد 1400 
 سال بیست و هفتم

اجتماعی شماره 7695

 انتهــای خیابان خرمشــهر، 
بــه  مانــده  قــدم  چنــد 
مصلای امــام خمینی)ره(، 
رنــگ  ســبز  ســاختمانی 
کــه  می کنــد  خودنمایــی 
ایــران  نــام  آن  ســردر  بــر 
نقش بســته و بــه میعادگاه 
روزنامــه نگارانــی بدل شــده که بــه عشــق ایرانی آباد 
برای ایرانیان می نویسند. آری اینجا مؤسسه فرهنگی 
مطبوعاتــی ایــران اســت. جایی کــه بیــش از ربع قرن 
پیش روزنامه نگارانی از جنس مردم در آن هم قســم 
شــدند تا با حفظ باورهای اصیل اجتماعی و فرهنگی 
بــرای همه اقــوام ایرانــی بنویســند و با اطلاع رســانی 
و آگاهــی بخشــی در جهــت تعالی و پیشــرفت کشــور 
گام بردارنــد. از آن روزهــا تاکنــون »ایــران« مــا فراز و 
فرودهای بســیار دیده و در این مسیر پرتلاطم آبدیده 
شده، تجربیات بسیار کسب کرده تا همچنان بر آرمان 
خــود پایبنــد بمانــد. آری حالا دیگــر درختــی تنومند 
بــه جــای آن نهــال ظریــف و نحیــف، ریشــه در خاک 
این ســرزمین دوانده. به گونه ای کــه نه تنها در عرصه 
رســانه های کاغذی حرف های بســیار برای گفتن دارد 
بلکــه با تقویت بخش آنلایــن قدم در دنیای تصویر و 

ویدیوژورنال گذاشته است.
حالا روزنامه ایران به عنوان نمادی از کشــور بزرگمان 
ایــران تــلاش می کنــد تــا بــا موشــکافی و ریزبینــی به 
کشــف حقایق و بازگویی مشــکلات خرد و کلان کشــور 
بپــردازد و ضمــن شفاف ســازی و آگاهــی بخشــی بــا 
ارائــه راهکارهای کارشناســی و صحیــح در رفع موانع 
موجود در مســیر پیشرفت و توســعه کشور مؤثر باشد 
وبه تقویت ارزش های فرهنگی، مذهبی و ملی کشــور 

بپردازد.
عشــق بــه ایــران و ایرانی چنــان در تــارو پــود کارکنان 
»ایران« ریشــه دوانده که حتی اپیدمی کرونا به عنوان 
کشــنده ترین بیمــاری قــرن هــم نتوانســت فعالیت و 
پویایی را که عناصر حیاتی در مؤسســه ایران به شمار 
می آینــد خدشــه دار کند و بــه چرخه اطلاع رســانی و 
آگاهــی بخشــی آســیب برســاند. هرچنــد فعالیت در 
شــرایطی کــه غم، مصیبــت و ترس ناشــی از بیماری 
در کشــور مــوج می زنــد دشــوار اســت اما پرســنل این 
روزنامــه از مدیرعامــل و ســردبیر در رأس هرم گرفته 
تــا خبرنــگاران و تک تــک افرادی که در قســمت های 
مختلف واحدهــای اداری و مالی و فنی انجام وظیفه 
می کردند با تلاشــی وصف ناشــدنی حتــی به صورت 
آنلایــن وظایف خود را که همــان امید افزایی و آگاهی 
بخشــی است بدرســتی انجام دادند. آنها با به تصویر 
کشیدن  لحظات دشوار و غمبار موجود در کشور علاوه 
بر همدردی با تک تک هم میهنان به عبرت آموزی و 

آگاه سازی کمک کردند.
اما از همان ســال های نخســتین حیات روزنامه ایران، 
ســنگلاخ های موجود در مســیر زندگی مانــع ادامه راه 
برخی از دوستداران ایران شد. نه اینکه خود بخواهند 
که زمانه بر آنها ســخت گرفت و آســمانی شدن مانع 
حضــور آنهــا در میان همــکاران و یاران قســم خورده 
شــد. اســماعیل دارپا مردی که با لهجه زیبا و شــیرین 
شمالی لحظه به لحظه حرکت فیلم و زینک روزنامه 
را تــا چاپخانه رصــد می کرد تا مبــادا خللی در چرخه 
چاپ ایجاد شــود. رمضانعلی هیری مــردی که قلبی 
سرشــار از مهربانی را درپس ظاهر جدی خود مخفی 
روشــندل  جانبــاز  صفدریــان،  کیومــرث  بــود.  کــرده 
وبزرگمــردی کــه جــام شــهادت را نوشــید تــا به صف 
همقطاران خود در ســال های دفــاع مقدس بپیوندد. 
امیــر ارزه نی، کامبیــز اعلایی نیک، محمــد فضائلی، 
پرویز چهاردولی، محمد ماجدنجار، حسین حیدری، 
محمدحسن اعتصامی و سید یحیی مرتضوی از دیگر 
همکارانــی بودند که به حکــم تقدیر از ادامه همراهی 
با روزنامــه ایران باز ماندند. مریــم فرهمند قهرمانی 
خوش ذوق که آرزو داشــت روزی خبر ریشه کن شدن 
ســرطان را بنویســد. معصوم همتی اما همکار آرامی 
بود که در کســوت رانندگی در مسیر رسیدن به اهداف 
»ایران« گام برمی داشــت. با او می دانستی شاید آرام 
اما حتماً به مقصد خواهی رســید. مســعود غیاثوند و 
ایــرج یزدانی نیز همکاران »ایران« بودند که در ســال 
99 آخریــن صفحات دفتر زندگی شــان قلم خورد. اما 
در روزهــای ابتدایــی ســال 1400 غمی ســنگین بر دل 
همه اهالی مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران نشست. 
فرهــاد اســفندیاری کارمنــد صبــور روابــط عمومــی، 
مــرد جوانــی کــه بــه تازگــی دومیــن فرزنــدش را در 
آغوش گرفته بود چشــم از جهان فرو بســت. ابراهیم 
امیــن زاده پیشکســوت عرصه رســانه، شــیده لالمی و 
ریحانه یاســینی نیز سال ها در کسوت خبرنگاری برای 
روزنامــه ایران قلــم زدند. روزنامه نــگاران با صداقتی 
کــه شــرافتمندانه حرمــت قلــم را بــه جــای آوردنــد 
وجدایــی آنها از روزنامه ایران و پیوســتن به رســانه ای 
دیگر هرگز مانع از آن نشــد که آنهــا را از خانواده خود 
ندانیــم. غم فراق این روزنامه نگاران متعهد همانند 
ســایر از دســت رفتــگان بــر دل اهالی »ایــران« نقش 
بســته اســت. اما افســانه حســینی، همکاری مهربان، 
صبور و وظیفه شناس که بیش از چهل روز از آسمانی 
شــدن او می گذرد. دغدغه معیشــت همکاران ســبب 
شــده بود که جزو معدود کســانی باشــد کــه در دوران 
پاندمــی و بــا وجود دورکاری پرســنل هــر روز در محل 
کار خــود حضــور می یافــت.او بی هیچ گله و شــکایتی 
بــه امور مالــی تک تک همــکاران رســیدگی می کرد و 
با خوشــرویی گره از مشکلاتشــان می گشــود. همکاری 
مهربــان که خبر آســمانی شــدنش همــه را در بهت و 
ناراحتی فروبرد. آری طی این بیست و چند سال عمر 
مؤسســه ایران همکاران بســیاری از کنار ما پرگشودند 
و آســمانی شــدند اما همه آنها نوری شدند ماندگار و 

یادی شدند برقرار.

خبرنــگاری بیــش از اینکــه یک 
حرفه باشد، یک گرایش است، 
یــک عشــق اســت و نمی تــوان 
بدون علاقه به این حرفه کاری 
به عنــوان  خبــر  بــرد.  پیــش  از 
کــه  اســت  متلاطمــی  دریــای 
بایــد خود را در آن پرتاب کنید، 
هرجا که حادثه ای است، همه فرار می کنند اما خبرنگار 
بایــد خــود را بــه آن حادثــه برســاند و همــه خطــرات را 

به جان بخرد. 
یــک  و  آگاهــی  مأمــور  یــک  توانایــی  بایــد  خبرنــگار 

کریســتف  ماننــد  و  باشــد  داشــته  را  جســت و جوگر 
را  ناشــناخته ها  و  بزنــد  دریــا  بــه  دل   کلمــب 

جست و جو کند. 
در تشــکیل روزنامــه ایــران آن روزهایــی که مــن حضور 
داشــتم، گفت و گوهای خیابانی برگزار می کردم و در کل 
در بیــن مــردم بودم، یــک خبرنگار باید کلیــه تکنیک ها 
را بدانــد امــا در ســال های اخیــر کمتر دیده می شــود که 
خبرنــگاران کامــلًا بــا تمامــی تکنیک هــای خبرنــگاری 
آشــنا باشــند، از ســوی دیگــر انعــکاس مشــکلات مردم 
کمتر دیده می شــود، باید این ســؤال را مطرح کرد که در 
دوران کرونــا چقدر خبرنگار اکتشــافی داشــتیم و چرا به 

وعده هایی که برای تزریق واکسن داده شد زیاد پرداخته 
نشــده اســت؟ این در حالی اســت که یــک خبرنگار باید 

تمامی زوایا را ببیند.
 مــا در آغــاز کار روزنامــه ایــران گفتیــم کــه بایــد صدای 
رنج ها و دردهای مردم باشــیم و ستونی تعریف کردیم 
به نام »ســر رسید« و وعده هایی را که مقامات می دادند  
در زمــان مقــرر پیگیــری می کردیــم. امــروز ایــن نگاه ها 
کمتر در رســانه ها پیدا می شود، به عنوان نمونه ماجرای 
خوزســتان بایــد از ماه هــا پیــش مطرح می شــد، اما یک 
دفعه بــا این موج خبری روبه رو شــدیم یا سیســتم برق 
ایــن همــه مشــکل دارد، چند نمونــه گــزارش میدانی از 

نیروگاه هــا وجــود دارد؟ خبرنــگار قبل از شــروع ماجرا و 
مشــکل باید اشــراف کامل به خطر داشــته باشد و آن را 

اعلام کند.
 امروز خبرنگاری باید متناســب با اصــل روزنامه نگاری 
آنلایــن و مکتــوب دوبــاره بــاز تعریــف شــود و روزنامــه 

نگاری مستقل که صدای مردم است باید زنده شود.
 تردیــد نــدارم کــه در تحریریه هــای مختلــف، نیروهای 
حرفــه ای و پرانگیــزه زیــادی وجــود دارنــد، در تحریریه 
روزنامه ایران هــم ۲0 تا ۳0 خبرنگار، هرکدام به صورت 
یک ســتاره در عرصه رســانه وجود دارد که باید قدر آنها 

را دانست.

17 مــرداد را در تقویــم ایــران 
کرده انــد  ثبــت  مــا  نــام  بــه 
روح  بــه  درود  خبرنــگار.  روز 
ریحانــه  و  خبرنــگار  شــهدای 
یاســینی و مهشــاد کریمی دو 
عزیــزی کــه همیــن اواخــر از 
جمــع ما رفتنــد. روز خبرنگار 
گویــا مناســبتی شــده بــرای تعریــف و تمجیــد از مــا 
خبرنگارهــا و توضیح و تشــریح اینکه حرفه ما چقدر 
اهمیت دارد و ما و رسانه هایمان چقدر مهم هستیم 
و تأثیرگذار. این تعریف و تمجید ها اما در همین یک 
روز و اصطلاحاً روی کاغذ و در پیام های تبریک باقی 
می مانــد و روی دیگــر خبرنــگاری خــود را همچنــان 
بــر مــا تحمیــل می کنــد. یکــی از ایــن واقعیت هــای 

تلــخ در جامعه رســانه ای ایران اتفاقــاً بی توجهی به 
خبرنگاران و ظرفیت های آنان اســت و چه بســا یکی 
از دلایــل متعدد ایــن ادعا که مرجعیت رســانه های 
رسمی در داخل به افول گراییده - اگر نگوییم از بین 

رفته است - همین موضوع است.
حتــی  ایــران  رســانه های  در  اینکــه  ســاده  توضیــح 
خبرنگارانــی کــه ســابقه چندیــن ســال فعالیــت در 
یــک حــوزه مشــخص و تخصصــی را دارنــد هــم در 
ســتون های  نمی شــوند.  دیــده  کارشــناس  قامــت 
رســانه  چنــد  در  ببینیــد.  را  روزنامه هــا  یادداشــت 
می توان یادداشــت های تحلیلی و کارشناسی به قلم 

خبرنگاران همان رسانه را دید؟ 
ایــن وضعیــت در صداو ســیما به عنــوان فراگیر ترین 
و بزرگتریــن رســانه کشــور، اســفناک تر اســت. در این 

سازمان عریض و طویل بجز دو،  سه نفری نمی توان 
سراغی از خبرنگار – کارشناس دید. 

حــال آن کــه در رســانه های معتبــر جهــان، در کنــار 
کارشناســان و تحلیلگران مســتقل، خــود خبرنگاران 
هــم بخش عمده تحلیل و تشــریح وقایع را به عهده 
دارنــد و بســیاری از خبرنــگاران بــه همیــن اعتبار به 
چهره هــای معتبــر و مشــهور بــدل شــده اند. چــرا که 

فرض و البته واقعیت هم همین است. 
خبرنــگاری کــه مثلًا 10 ســال در یک حوزه مشــخص 
فعالیــت داشــته حتمــاً به لحاظ اشــراف به مســائل 
آن حــوزه و صلاحیــت در بررســی و آسیب شناســی 
و ارائــه پیشــنهادات بــرای رفــع آســیب ها و تحلیــل 
زوایــای مختلــف رویدادهــای مرتبــط در قامــت یک 
کارشــناس اســت. بیراه نیست اگر گفته شــود در کنار 

تمــام مشــکلات صنفــی و حقوقــی و سیاســی حاکم 
بــر مطبوعــات و رســانه ها در کشــور، یکــی از دلایــل 
مهــم خالــی شــدن رســانه ها از چهره های برجســته 
و حتــی باســابقه همیــن بی توجهی ها بــه کارکردها و 

ظرفیت های خبرنگاران باشد. 
البتــه کــه در ایــن مســیر خــود خبرنــگاران هــم بایــد 
نســبت بــه کار تخصصــی و فعالیــت در یــک حــوزه 
مشــخص اهتمــام داشــته باشــند نــه اینکــه مثــلًا در 
صداو ســیما شــاهد خبرنگارانی باشــیم کــه از کنکور 
گرفتــه تــا رزمایــش نظامی و حــوادث آتش ســوزی و 
ســیل و رویدادهــای سیاســی و اقتصادی بــه همه جا 
ایــن  می کننــد.  تهیــه  گــزارش  و  می کشــند  ســرک 
 وضعیت البته در رســانه های مکتوب هم کم و بیش 

دیده می شود.

باز هــم 17 مــرداد رســید و روز 
ماننــد  روز هــا  ایــن  خبرنــگار. 
اغلــب مــردم آنقدر مشــکلات 
و مســائل  اقتصــادی  مختلــف 
مربــوط بــه کرونــا ذهنــم را بــه 
خــود درگیر کرده که داشــت به 
کلــی یــادم می رفــت در تقویم 
روز خبرنــگاری هــم وجــود دارد. البتــه مدت هاســت که 
روز خبرنــگار و در کل فضای کار خبرنگاری به خصوص 

در حــوزه مطبوعات و روزنامه نگاری مکتوب، آن شــور و 
حال سابق را ندارد.

ایــن موضــوع بــرای من که حــدود ۲0 ســال فضــای کار 
خبرنــگاری را تجربه کرده ام که البته بیشــتر این ســال ها 
در مؤسســه فرهنگــی مطبوعاتــی ایــران و روزنامه ایران 

دیلی سپری شده، به خوبی ملموس است. 
نتایج تحریم ها و سخت تر شدن اوضاع اقتصادی کشور 
در میان رسانه ها انگار بیش از همه به مطبوعات آسیب 
وارد کــرده و فعالیت هــای روزنامه نــگاری را تحت تأثیر 

قرار داده است.
در ایــن میــان شــیوع کرونــا هــم مزیــد بــر علت بــوده و 
بــه دلیــل خطــرات ناشــی از انتقــال ویــروس و رعایــت 
و  از آن مراســم   پروتکل هــای بهداشــتی دیگــر خبــری 
برنامه هــای شــلوغ و پرهیاهــوی خبــری ســال های قبل 

نیست. 
بــا خودم می گویم آیا روزی می رســد که دوباره آن شــور 
و حــال ســابق بــه فضــای کار خبرنــگاری و مطبوعــات 
بازگــردد و ماننــد قبــل، رونق گرفتــن دوباره نشــریات و 

روزنامه هــا و برگــزاری مجــدد جشــنواره مطبوعــات را 
شــاهد باشــیم. اوضاع کنونی که تعریفی نــدارد اما دلم 
روشن اســت با گسترش واکسیناســیون عمومی و بهبود 
اوضاع اقتصادی کشــور، شــاهد روزهای بهتری باشیم و 
مطبوعات و رســانه ها بتوانند منعکــس کننده خبرهای 
امیدبخشی برای کشور باشند. به خصوص که با روی کار 
آمــدن دولت جدید همه امیدوارند دولتمردان با انرژی 
تــازه خــود بتواننــد ظرفیت هــای کشــور را در جهت حل 

مشکلات موجود به کار بگیرند.

و  دوســت  یــاد  وقــت  هــر 
محمــود  عزیــزم  همــکار 
بــه  کــه  می افتــم  صارمــی 
دســت طالبان شــهید شــد، 
به تفــاوت میــان خبرنگاری 
صحنــه(  )در  میدانــی 
می افتم با خبرنگاری پشت 
میــزی یــا مجازی. شــاید بهتر باشــد به مناســبت روز 
خبرنــگار به جــای تمجیدهــای مرســوم، از تفاوت دو 

نوع خبرنگاری بنویسم. 
در خبرنــگاری میدانــی خبرنــگار ناچار اســت ببیند، 
بدانــد، بفهمــد، جســت و جو و در نهایــت حقیقتــی 
بایــد  دغدغــه اش  اولیــن  خبرنــگار  کنــد.  کشــف  را 
ایــن باشــد کــه به درســتی ادعــا کنــد »خبــر« تولیــد 
کــرده اســت همچــون جوینده طــلا در میــان جریان 
رود. انتشــار خبــر واقعــی فــارغ از تبعاتــی کــه پــس 
 از انتشــار پدیــد مــی آورد، ارزش خبرنــگار را نشــان

 می دهد. 
همــه  ظاهــراً  اینکــه  بــا  مجــازی،  خبرنــگاری  در 
خبرنگارنــد امــا فقط تعــداد بســیار اندکــی خبرنگار 
پیدا می شــود. مــردم عادی، تحصیلکرده ها، اســاتید 
دانشــگاه، سیاســتمداران و حتی روزنامــه نگارانی که 

پشــت ابزارهای انتشــار نشســته اند زمانی قادرند کار 
خبری بکنند که از اصل نخســت خبر )درســتی( آگاه 
و بــه آن پایبنــد باشــند. هرکه قصــد دارد محتوایی را 
در فضــای مجازی منتشــر کنــد، باید از درســتی جزء 
جزء آن مطمئن باشــد. باوجود فراگیر شــدن فضای 
مجــازی در جامعــه پرســوژه ایــران، خبرنــگاری بــه 
کاری فراگیــر و عمومی اما کمتر قابــل اعتماد تبدیل 
شــده اســت و یکــی از دلایــل آن شــتابزدگی کاربران 
فضای مجازی در انتشــار محتواهایی است که آنها را 
شــگفت زده و وادار به کپی پیســت می کند. در چنین 
فضایــی ســردبیر و خبرنگار خودت هســتی و باید بار 
هردو را به دوش بکشی و از خبرنگاری میدانی غافل 
نشــوی. یعنــی ابزارهــای حضــور در فضــای مجازی 
و انتشــار محتوا، فقط وســیله اند و خبرنــگار فعال در 
فضــای مجــازی ناچــار اســت خبرنــگاری میدانــی را 
بلد باشــد. خبرنــگاری میدانی یعنــی آخرین خبری 
کــه صارمــی از مزارشــریف بــه تهــران مخابــره کــرد: 
»من محمود صارمی خبرنــگار خبرگزاری جمهوری 
اســلامی هســتم. خبــر فــوری فــوری. مزار شــریف به 
دســت طالبان سقوط کرد. عده ای از افراد طالبان در 
محوطــه کنســولگری دیده می شــوند. به مــن بگویید 

چه وظیفه ای...«

شــاید کمتر رشــته  یا حرفه ای در جهان داشته باشیم که وقتی 
در ابتدا وارد آن می شوید پیشکسوتان، قدیمی ها و متخصصان 
آن رشــته بــا روی باز و گشــاده حاضرنــد همه توانشــان را برای 
آمــوزش دادنــت صرف کنند و این خود تنهــا دلیل ماندن من 
در این رشــته و ملحق شدن به اصحاب رســانه در سال 69 بود 
کــه وقتی در یک دفتــر کوچک مطبوعاتی وارد شــدم چند نفر 
از روزنامــه نــگاران قدیمی و پیشکســوت با انگیــزه و با اخلاق و 
تجربه روزنامه نگاری شــان باعث شــدند این مســیر را انتخاب 
کنم و هرگز پشیمان هم نشدم هر چند به لحاظ بار مالی هیچ وقت نتوانستم روی درآمد 
این حرفه حســاب کنم اما همیشــه شور و عشــقی که همان ابتدا به من منتقل شد باعث 

ماندگاری بنده در این رشته شد.
این چند سطر مطلب را گفتم تا به این نکته مهم برسم که تنها همین »روز خبرنگار« را 
داریم تا ادای دینی کرده باشــیم به زحمات همه پیشکســوتان این عرصه و نویسندگان با 
عشق که بدون هیچ چشمداشتی با گزارش ها و اخبار و تفسیرهایشان تأثیر گذار در زندگی و 
اجتماع بوده اند. همچنین همیشه شاهد و ناظر اتفاقات ریز و درشت و مسئول ثبت همه 
این رویدادها هستند. پس از همین جا سلام و درود و خسته نباشید عرض می کنم به همه 

شما فرهیختگان و اصحاب رسانه و تبریک می گویم این روز خجسته را به  شما بزرگان.

کــه  بــاری  آخریــن  از  زیــادی  روزهــای 
ایــران  تحریریــه  در  هــم  دور  همــه 
ســپید جمــع شــدیم می گذرد درســت 
از همــان روزهایــی کــه ویــروس کرونــا 
و  بــود  در حــال چرخیــدن در شــهرها 
رنگ بندی ها شــروع شــده بود، دورکار 
شــدیم، چاپ بریــل را به دلیــل تماس 
 نقاط بریل با انگشــتان مخاطبان نابینا 

متوقف کردیم. 
باید کاری می کردیم باید مخاطب دارای معلولیت را به دنیای 
خبــر می رســاندیم. چراغ هــای تحریریــه روشــن شــد امــا نه در 

روزنامه نه پشت کامپیوترهایمان. 
حــالا هر کــدام از خبرنــگاران بینا و نابینــای ایران ســپید هر روز 
تحریریــه  چراغ هــای  خانه هایشــان  از  صبــح   9 ســاعت  رأس 
را روشــن می کردنــد، هــر چنــد مشــکلات هــم بــود گاه صــدای 
وانتــی محــل کــه ضایعــات کهنــه می خریــد و وســط مصاحبه 
بــودی و گاه صــدای کــودک گرســنه ات کــه غــذا می خواســت 

و تــو بایــد زودتــر کارت را انجــام مــی دادی چــه مصاحبه هــا و 
گزارش هایــی که با لپ تــاپ درب و داغان تایــپ کردی و برقی 
کــه یکهو می رفــت و صدای فریاد آخ ات در فضا پخش می شــد 
بــه هــر حــال شــبکه های مجــازی بــه کمکمــان آمدنــد و مجله 
صوتــی در کنار روزنامــه الکترونیک و ســایت برای افــراد دارای 
 معلولیتــی پــا به عرصه وجود گذاشــت و ذائقه خواننده ســنتی 

 تغییر کرد. 
اگــر تــا قبــل از کرونــا تنهــا روزی چنــد ســاعت در تحریریــه کار 
می کردیم در این دوران و به مدد دورکاری، هر روز، هر ســاعت 
و هر لحظه کار و زندگیمان در هم تنیده شد تا ثابت کنیم لزوم 
خبررســانی به قشــر خاصــی از جامعه کــه از حداقــل ابزارهای 

اطلاعاتی برخوردارند هیچ گاه فراموش نخواهد شد.
حالا هفدهم مردادماه اســت روزی که به نام ما نامگذاری شده 
روز مایــی که گویی با خبر زاییده شــده ایم و زندگیمان بدون کار 
و خبــر انگار چیزی کــم دارد. روز مایی کــه واژه و قلم را مقدس 
می دانیــم چــرا کــه بــاور داریــم چراغ هــای تحریریــه هیــچ گاه 

خاموش نخواهد شد.

بــود  دیــروز  همیــن  انــگار 
و  بــاروت  تلــخ  بــوی  کــه 
دهشــت  ســیاه  ســایه های 
مــرگ  شــماری  آفریــن 
پراکن، درشهر مزار شریف 
پخــش شــد.گفته بودند که 
آورده انــد  هجــوم  طالبــان 
در طلب مرگ هرکه چون آنان نیست و او بر جای 
ماند و همراه هشت تن از کارکنان کنسولگری ایران 
در مــزار شــریف، به دســت تروریســت های طالبان 
به شهادت رســید. انگار همین دیروز بود:17مرداد 
شــریف.  مــزار  صارمــی.  محمــود   ،77  ســال 

طالبان!
سال هاســت که خبرنگاران در گوشــه و کنار جهان، 
اطلاعــات«  آزاد  »جریــان  تــداوم  تضمیــن  بــرای 
کشــته می شــوند، بــه گــروگان گرفته می شــوند و به 
زندان افکنده می شوند. در مصر، امریکا، مکزیک، 
بلاروس،آفریقــا  ســعودی،  افغانستان،عربســتان 
خبــری کــه  هرجــا  جهــان؛  جــای  همــه  در   و 

 هست!
به عنوان نمونه در سال اخیر میلادی تاکنون پنجاه 
 خبرنگار کشته شده و یا جان باخته اند. در سال ۲019 

چهل و 9 نفر در ۲01۸ هشــتاد نفردر ۲017 شــصت 
و پنج نفر.

خبرنــگاری یکــی از ناامن تریــن و خطرناک تریــن 
شغل هاســت؛چون بــا آگاهی جمعی و آگاه ســازی 
رونــد  کــه  می دانیــم  و  دارد  ســروکار  جامعــه 
آگاهی رســانی و آگاهی بخشی، مسیری خطرخیز و 

هولناک است.
روز خبرنــگار یــادآور ایــن امــر ضــروری اســت کــه 
سازمان جهانی یونسکو در اعلامیه سال 197۸خود 
چنین بدان اشــاره کرده: »خبرنگاران باید بکوشند 
اخبــارو اطلاعاتــی را که منتشــر می کنند، درســت و 
دقیق و معتبر باشــد.« و نیز در جهان مدفون شده 
در زیــر آوار اخبــار و اطلاعات درســت و نادرســت، 
این خبرنگاران و رسانه های خبری پایبند به اخلاق 
و اصــول حرفــه ای هســتند کــه می تواننــد در برابــر 
امواج مهیب و طوفانی دروغ، درســت و نادرســت 
را به ذهن خبر خواه انســان عصر انفجار اطلاعات، 
بــاز نماینــد و می مانــد این کــه دولت نو آمــده و نو 
روش مــرداد 1۴00 با رســانه وخبرنگار چگونه رفتار 
خواهد کرد و در تدبیر و تأمل ملک و ملت، رســانه 
و خبرنــگار، چــه تعریفــی در راهبردهایش خواهد 

داشت.

باید صدای درد و رنج مردم باشیمبه یاد آنانی که دیگر در میان ما نیستند

جای خالی خبرنگار- کارشناس

دل روشنیم به روزهای بهتر

جان خبرنگار کف دستش است
)به یاد محمود صارمی؛ خبرنگار(

چراغ های تحریریه هیچ گاه خاموش نشدتبریک این روز بزرگ به شما بزرگان

جهان خبر و جانباختگان خبرنگار
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ایران سپید
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